


 ي هواخور م ي بر
 مهرداد فلاح

س ي نشر شعر پار



 مهرداد فلاح ي ــــــــــــم هـــــــــــــواخـــــــــــــور ـ ي بـــــــــــــر ۱۱

 ي م هواخور ي بر : عنوان
 مهرداد فلاح : سنده ي نو

 www.poetrymag.ws س ي نشر شعر پار : ناشر
۱۳۸۷ ن ي فرورد – اول : نوبت چاپ



 مهرداد فلاح ي ــــــــــــم هـــــــــــــواخـــــــــــــور ـ ي بـــــــــــــر ۱۲

 ! آور ج ي گ يِ ن خال ي امان از ا
 را صدا بزنم مادر؟ ي گر چه كس ي د

 م پدر؟ ي بگو ي به ك

۱۳۸۰ – ۸۳ ي نه شعرها ي گز
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 : فهرست

 ) از خودِ خودم ( ي وگراف ي اتو ب
 گر ي از درِ د

 ي م هواخور ي بر
 بز نامه

 ي زدگ ماه
 ارگِ مجنون

 غزل از خداحافظ
 ادگارِ كار بلد ي

 نه ي آ ي كه تو ي ي او
 ي مثلِ باز ي كم

 مادر متن
 نامه

 ا بسته و ۳
 از دوست

 صدا
 سوآل

! مقاما ي عال
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 !) از خودِ خودم ( رافي اتو بيوگ
 در ششمين روز از سومين ماهِ بهارِ سال ) شناسنامه ي به گفته ( توانم از كودكي سخن بگويم كه مي

 جايي بين ) از خزر يك وجب دورتر / فشوپشته نامش ( اي سبز هزار و سي صد خورشيدي در دهكده

 سمي احمد باقري پور فلاح را روي پا به دنيا گذاشت و نام ر ) كند كاكو؟ چه فرق مي ( لاهيجان و لنگرود

 همين مهرداد ( داده اين فرزند ذكورش گواهي مي !) افسوس ... كه ديگر نيست ( اما مادر . او گذاشتند

 ! بگذريم ... به دنيا آورده ) دانيم آبان يا آذرش را نمي ( را در پاييز سال سي و هشت ) فلاح خودمان

 از لاي جلد همان ) زده زمستان بعد به گمانم شان ( شاعري كه مهرداد فلاح نام گرفته و بعدها

 : گويد گونه شاعر شدنش چنين مي بيرون پريده، از چه ) كه گفتيم ( شناسنامه

 نپتونه كه همون اول نوجووني عبور ماليخوليايي ي اش زير سر اين سياره همه "
 در ! هم عاشقم كرد هم شاعرم ! بي مروت . تولدم شروع كرد ي شو از خونه

 دووند چنون منو مي ! ديدم و در خواب بيدارتر از هر چي بيدار مي بيداري خواب
 گفتند فلاني خل زدند و مي ها نيشخند مي همكلاسي . شناختم كه سر از پا نمي

 ها كه هيچ با كرم خاكي خل شده بودم و با فرشته !) گفتند دروغ كه نمي ( شده
 دونم كي يا چي؟ زدم از نمي هم حرف مي

 هاي نهان و آشكار بودم، تو ها وصدا رنگ ي قدر كه دلبسته اون . دل تو دلم نبود
 اومدم و يه دم بعد، دليل به قهقهه در مي خود و بي بي . فكر نون و نمك نبودم

 اين جوري شد كه ! افتادم به هق هق ، مي كنج خونه يا هر جاي دنجي كه بگي
 رو زبون فارسي ( يهو ديدم قلم تو انگشتمه و افتادم جون اين زبون بسته

 هاي هذيوني گوش اهل خونه پر شده بود از نوشته ! و شدم مثلن شاعر ) گم مي
 اون قدر تو گوشش . رفتند از دست من، ديوار كه سر جاش بود من و اگر در مي

" ... خواست رو سرم خراب بشه كرد و مي خوندم كه از زور خشم باد مي مي
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 ه اگر نكنيم تا صبح قيامت از خودش حرف سخن را از زبان شاعر باز كنيم ك ي بهتر است سر رشته

 ترها و يا اين كه هر خواهد بگويد اول با شاعرانِ روز رفيق شد و بعد رفت سراغ قديمي مثلن مي . زند مي

 ها بلعيد و از اين قبيل حرف مي ) ... نامه و از كتاب و مجله و روز ( رسيد شعر دستش مي ي چه در باره

 . مان پر است كه گوش !) اي مثل مرا مادر نزاد نابغه (

 به تهران رسيد و در كسوت پر زرق برق دانشجويي ) به گمانم ۵۵ سال ( خلاصه اين كه پاي اين آقا

 دو سه سالي بدين نمط سپري گشت و گشت تا اين كه . ، مقيم پاي تخت شد ) مهندسي مخابرات (

 اده، عاقبت از مدرك فقط اين را بگويم كه دست اين روستا ز ... انقلاب شد و باقي قضايا كه بماند

 البته يادمان نرود ! زد، خريدار؟ اصلن شعر كه هر چه جار مي دانشگاهي خالي ماند و او ماند و دستي پرِ

 ياد - تعليق ( چاپ كرد ) دو نفره ( ها جناب شاعر اولين كتاب شعرش را با خادم شاعر كه در اين سال

 ست بزرگ كه در تهران قفسي " : گويد ان چه مي بشنويم كه از تهر . ) ۶۳ پاييز ( در همين تهران ) ها آوري

 " ! من اين قفس را دوست دارم . زنم آن بال و پري مي

 لباس دامادي در بر، ۶۴ در اقدامي شگفت به زمستان ) ! ( فلاح كه حالا ديگر رسمن شاعر شده بود

 قا كه دل ح ( عيالواران پيوست ي حلقه در انگشت دختر خانمي به نام هايده پير فكري كرد و به جرگه

 هاست كه شخص سر به هوا، نه فقط خودش كه يكي ديگر اين طور !). شير داشت اين جوان تازه سبيل

 يكي پسر است ) علاوه بر چيزهاي نگفتني ( باري، حاصل اين پيوند ! كشاند را همراه خودش به چاه مي

 !) جورِ جور است جنسش ( مهرگان نامش و يكي دختر كه مينا

 گيلاني توانسته بود در نبردي سخت ين دفتر از سروده هاش، اين يلِ و اما پيش از چاپ دوم

شان را با ادبي پاي تخت را درهم شكند و صفحات ) (! هاي معظم هاي آهنين جريده دشخوار، دروازه



 مهرداد فلاح ي ــــــــــــم هـــــــــــــواخـــــــــــــور ـ ي بـــــــــــــر ۱٦

 پشت ۷۰ مبارك ي كتاب دوم وي بود كه در آغاز دهه " در بهترين انتظار " ! هاش ستاره باران كند شعر

 ) سط الهام مهويزاني تو ( براي اين كتاب، نشستي در تهران تدارك ديده شد . ه در آمد ها به جلو ويترين

 ). ! بخوانيد و حظ كنيد ( ضبط است ) جلد دوم ( ها كه حاصل آن در كتاب آينه

 انقلابي تازه در شعر پرچمِ ما را باد برداشت و همراه يكي دو تن ديگر، ها بود كه شاعرِ همين وقت

 خرداد كه آمد، سومين كتاب شعرش ). دانيد كه مي ( م سخن گفت و نو شدن ماه از نسل پنج . برافراشت

 اي بر زمين چون برگ برنده ) هاي لجن تهران از آن بلند بود هاي لكنته و جوي كه بوي اتوبوس ( را

 اش را چنان به گوش فلك خواند كه عرش و فرش به دعوي نوجويي " يك نگاه چهار دهان و " با . كوبيد

 ) !! ظه دارد اين واقعه را هنوزا كه هنوز است، در حاف ۷۶ پاييز ( د افتا لرزه در

 دهند كه اين جوان سر دشمنان گواهي مي ! ( عكس پشت عكس ! و سپس مصاحبه پشت مصاحبه

 و ناگهان با اعلام اين كه !) االله و اعلم . نوبل هم دانسته است ي سفيد، حتي خودش را مستحق جايزه

 خياباني " كلاغِ - شاعر " اي هميشه با زبان فاخر و نگاه قاهر بدرود گفت و بر " شوم دارم دوباره كلاغ مي "

 . گلستاني جا زد " بلبلِ - شاعر " را جاي

 را عوض كرد و سپس " ها جاي دوربين " ، " گلشيري " ي رفت و در كارنامه . به اين هم كه قانع نشد

 رد و فرياد برآورد كه شناسنامه جعل ك ) الرضايي ملعون مثل اين عبد ( هاش براي شعر خودش و همپالكي

 " ...! خواهند كلمات هاي تازه مي شناسنامه " ! ايهاالناس

------------ 

آن ) كدام آدم؟ ( اين آدم . زند حرف مي ) ؟ ( مهرداد فلاح هنوز هم سر پاست و دارد از خودش : پي نوشت
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 عده داده كه تازه و ! " از خودم " اش را هم گذاشته چشم و روست كه اسم آخرين كتاب چاپ شده قدر بي

 ! اش دست ما را بگيرد و ببرد هواخوري در كتاب بعدي

 ها؟ ... مگه خودمون زبون نداريم ! اين ميكروفن رو بده من ببينم ! بسه ديگه بابا " ...
 هم كم از كم و هم چندها نفرم

 در هچلم هرچند همه جا در سفرم
 گرچه يك پدرم خيلي هم پسرم

" حالا تو بگو مچلم يا كچلم؟
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 گر ي از درِ د

 جهان را در است ي همه كارها
 گر است ي مگر مرگ كان از درِ د

 ي فردوس

گرگ و ميش است
 خوريم نشينيم روي باران تاب مي مي

 ) ! اي دل غافل (

 ؟ ي چ ... ا كلاغ م ه ي س

 ؟ شود؟ الو پدر هم مگر تمام مي
 جاده نبود خودرو (

 رفت تا ته دره
 ) ! پرت افتادم به روز بعدي

 بايد زنگ بزنم ببينم بليت هست
 ايم شما را هم رزو كرده

 ! اصلن ؟ نگران
 ) كجا؟ ( دير يا زود روند همه مي

؟ يعني چه ام ايستاده او نيست توي آينه من



 مهرداد فلاح ي ــــــــــــم هـــــــــــــواخـــــــــــــور ـ ي بـــــــــــــر ۱۹

 ؟ سياه ... آرام باش پسرم
 برويم؟ ... توي بغچه هامان هميشه پيدا

 بارد برف دارد براي خودش مي
 دارم براي خودم

 ! اوهوي
 ! با توام پهلوان خُل

 اين توپ كهنه را كول گرفته
 ؟ كشي كه چي از اين قرن به قرن ِ ديگر مي

 ! توي دهانِ اين سياه چاله ها و خلاص سوتش كن

 ! يكهو ام توي شيب افتاده ديدم كه
 ترش رو مهمان دارِ

 كند شكلات پخش مي
 غرّد اتوبوس مي

 كندَ مي شود سر ِ هر پيچ يك نفر از من جدا مي
 به سرم زند به كوه و كمر مي

 ) دارم ( كشم درد مي
 ! زنم داد مي

 رسيم پس؟ كي مي
 تونل گيرم كه

 ؟ ! اين قدر تاريك آخر اين همه دراز

 ست در باز
 دهاني كه حرفش اين

اين
 اين

تر اين خانه از زخم هم عميق
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 ) رويم پيش مي (

 خورم در زهدانِ مادرم دارم خون مي
 تر پسرم كه از من بزرگ
 ... براي پدربزرگش اشك

 صداي عبدالباسط خرما چاي
 ! صبرتان بدهد صبر

 اي به اين كوچكي در كاسه
 ؟ ! درياي به اين بزرگي
 ) مادر ( شهرزادِ سپيد گيسو

 دارد؟ ... هزار و يك شبِ ديگر

 يك پرِ ليمو به دهان برد و همين كه نيم پا رفتم و برگشتم
 ! اي دل غافل ... ديدم

 دارد قصه به اين خوبي هم شاه زمان را باز نمي
 شود بسته نمي ؟ در دهيم ادامه اگر مي

 آيند باز مي روند و مي
 ميان اين همه گاهي

 آن كه حواسش بيشتر
 اي مخفي لغزد درون حفره بي هوا مي

 شود همه گير مي اي كه بلند و ضجه

 گير كرده بيخ گلويم
 حتم دارم كه حرف نيست

 صدايش زدم هر چه بر صورتم چنگ
 ! ن نك : نشد لااقل بگويد لبش وا

؟ ست اين چه كاري
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 ها كار توي آشپزخانه زن
 ريزند كنند آتشي به پا و آب مي مي

 شوند الاِ همين يكي همه سير مي
 ) گويم زمين را مي (

 خيلي     بيايد منتظريم آن كه از دور

 فرود كه آمد
 ها را رام بيست ساله در ني ني چشمانش اسب

 ! برادر دست مرا بگير
 ! خواهر ايم ه گل نشسته همه اين جا ب

 ! راه باز كنيد براي اين آمبولانس كه از سردخانه

 به خانه خوش آمدي پدر
 اي؟ ات كشيده اين ماسك چيست كه بر چهره

 ؟ زني چرا نمي بفرما مهمان توييم
 ! بلند شو

 ! بخند

 زند دريا در حياط خانه موج مي
 د بر سرم كوبي ديدم كه دستي درآمد از آستينم

 رفتم داشتم به خلسه مي
 ! به نگاهي كه دخترم بيدارشدم

 از اين جا كوچ
 ! روند همه مي اي كه بايد برويم روي صحنه

 ! چيز عجيبي ست آب
كند اين كودكِ بي قرار دارد اين جا سرسره بازي مي
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 روي اين پوستي كه ديگر
 تواند نمي آورد جا نمي هيچ سرانگشتي را به

 خداحافظي گيرد كفن بوي كافور مي

 ! قشنگي چه قنداق پيچِ

 جاده نبود چاه (
 آمد با اداي رحِم مي

 ) شكلكي كه پدر را برد

 اين رسمِ قديم است
 بايد براي قرباني سنگ تمام بگذاريم

 حالاست كه اين شكم باره از عزا دلي درآورد
 ! بخور ! بگير ! بيا

 ! اين لقمه هم گوارايت

 شما كه در اين مراسم حضور نداريد
 ! الفاتحه ... انگشت روي همين سطر بگذاريد

 ) كي؟ ( ؟ اين شاخه را بهار دوباره آيا صدا مي زند

 كنار شمايم
 ! نكنيد زاري

 ؟ بينيد نمي كشم بر سرتان مي دارم دست

 ! ا عجب ... شنوند بينند نه مي نه مي
 ! ها ... همين بود پس

 رسد اي كه از راه مي حالا براي هر پنج شنبه
دسته گلي بايد
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 ) اين كاغذ ( من تخم گياهي هستم كه توي همين باغچه
 ! ام شده ... سبز نه سياه خواهم شد

 ؟ چه فايده
 پريد مرغي كه پريد

 ! آب بياوريد ! آب

 د بر مرا مي شب دستي داشت
 ديدم كه ستاره خيلي

 آن بالا از ابري كه نبود
 باراني چيزي ضرب گرفته بود بر بامِ حلبي

 خالي سبك شده بودم

 برگشتم
 ! به صدايي كه همسرم

 تيرها رفته بود روي ديوارها
 ديدم كه روزنامه هم شريك

 ) دوستان دم شان گرم (

 همه جمعند
 ها رديف كفش

 ) راجعون اِنّا اليه (
 ها حرف پشت پرده زن

 ) خوانم شما را به سوي خودم مي (

 ديگري نيست ديگر حالا كه راهِ
شان روم به خواب مي



 مهرداد فلاح ي ــــــــــــم هـــــــــــــواخـــــــــــــور ـ ي بـــــــــــــر ۲٤

 ) گذرند مي ... يا از پلي كه دن (

 ! فرياد
 گردند همه بر مي

 ؟ مي بيني
 گيرم ه واژه دارم شكل مي واژ

 ...) دارد شكل (

 كند كدام دهان نان برايش چه فرق مي
 ؟ خيابان برايش كدام پا

 كوچه داستان خودش را دنبال

 ! كند سايه ولم نمي

 ست شلوغي شهر شهرِ
 خواننده خيلي دارد

هر روز هم كه يكي گم 
 شود كم نمي

 توي خودم پيچ
 داشت سوار اسبم رسيده بودم جايي كه پدر

 ! هش ... كرد اسب رم مي
 ؟ ! كجاي كاري يابو -

 دهد از اگزوزِ ماشينش دود گاز مي

 ! اوهوي
 ! با توام پرچم

 اي بالا كه باد را سياه؟ رفته

!) گويم مي ( گردد او كه رفته ديگر توي آينه بر نمي
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 كشيم كه ديروز داريم برعكس روزي دراز مي
 آيد اين كه تا بخورد بر نمي از اين كاغذ هم جز

 از من؟
 ! خيس ... جز اين كه در اين باران

 نجيبم اگر
 ما را هر دهاني كه باز

 !) دانيد خودتان كه مي ( ها  را اين

 ايم تر شده ديدم كه به هم نزديك

 بسته بوديم ) دور كتابي ( گرد پدر
 عكسي پريده از مؤلف بر جلدش

 ميرد مي ست كه مؤلف مرده دانند همه مي

 : خواند قاري داشت از روي كتابي كه توي سرش مي
 قربانِ رود بروم كه ميل ماندن ندارد

 ! گيريم همه دم مي

 هزار حرف توي دلش دارد ۷ اين
 درياها ها كوه آسمان ها بر دوش

 چرخد سهراب گرد خوان هفتم مي
 ! ست كاري زخمي كه پدر

 ) توانم ديگر نمي راست؟ (

 ! سماق و ديگر هيچ اي كه سالِ تازه سفره
 ام قوز كرده پشت دستگاهي كه خودم

فشار دگمه هرچه فشار
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 مونيتور شود فاش نمي

 گِله دارم اش گم من از اين مهندسي كه نشاني
 گيرد؟ پيغام را آخر چه كسي مي

 انگار خواب ) دانستم نيست مي ( كشيده در اتاق ديدم كه دراز
 ... من و مادر داشتيم

 اي برد به دهان لقمه سفره كنان سرِ آمد خنده ناگهان بلند
 گفت چيزي نگفتني كه از آن سو

 ! نشنيديم افسوس از گوشي كه نداشتيم

 ! آيم تان مي گفتم كه به خواب
 ؟ تان كو حواس

 كنار ها به نسيمي پرده
 از هواي آزاد بهتر هديه ندارم

 پنجره تا بيشتر باز
 چرخي زد از آسمان كنده شد پرنده مثل برگي كه از شاخه

نشست روي اين كاغذ

 ؟ شنويد مي خوانَد مي

 ام به چلچلي رسيده
 شكنم مي دارم ازچند سو

 كند ها را رو نمي آينه اين
 آرد چين به چهره نمي

 ! زود است (
 ها هنوز اين دست

) توانند مي جا براي كودكي دارند
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 ! حالاست كه از چله بيرون بزنم
 ) برويم؟ ( روي اين آب راه بروم بزنم دل به هرچه

 ؟ ! نيست ... بروم زنگ بزنم ببينم بليت
 ؟ ! مادر

!) ل اي دل غاف (
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 ي م هواخور ي بر
 ! هستم
 ي حوال همين

 ي بخواه كه خيابان اين ي جا هر
 پاش باشم افتاده توانم ي م كه ي درخت همين كنارِ

 خورم نمي ي دندان هيچ دردِ به
 ! ي حساب ها كرم اند رسيده خدمتم

 ؟ ... عيب نقشه ي كجا

 ! ) تو هزار ( اين دارد كانال قدر چه
 ؟ ي دار دل شو ... هميشه تا ي بكن اگر قدم

 ر صف سالِ زمان؟
 مكان نامِ فشوپشته؟

 ) دورتر وجب يك خزر ز ا كوچك ي ده (
 درخت خانواده چند دور

 ! نقو نق ي دنيا
 ) شاعر كه گذارد ي م ي كس دهانِ به را ها حرف اين دارد نبل ت ي فرشته يك (
 ! در به مادرش شكمِ از

 : چاك غرغرو ي ماما لبِ

 ! بوگوم ره شمه -
 درباره زبون كه هيتو ريكه ي ا
زنه خون دو بولاغِ و اغ ب
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 پا توانستم كه همين
 ) ! اولم اشتباه ( باز يكهو كه ي دهان ي تو شدم پرت

 سر دستِ ي م بو كته تموم روزِ دو زك ي م -

 ندارم را طاقتش
 ... عوض را كانال اين لطفن

 ! ي چمن عجب -
 ! ي قشنگ سبز چه
 ... سرازير آدم اشكِ ي تازگ همه اين از

 دهند ي م كنسرت شب هر اجنه جا اين
 شنگول و شاد زنند ي م شيپور ها شغال

 كشند ي م جيغ ي خانگ ي ها مرغ شناسند ي نم پا از سر

 چراغ مادر و بردارد را اش ي دست چوب پدر تا هميشه
 ي خال صدا چند از لانه

 شمرديم ي م كه ها صبح
 ! نبود ي زر كاكل ... آلود خون پرِ ي مشت

 دارد كلكسيونش در ترس جور همه دنيا
 تونه ي نم ي هيشك پسر آقا اين دست رو -

 تا؟ چن شه مي تا دو دو ! ببينم

 بو آتش وخورده ب بو چوب ي هرچ كه بارم يه -
 ي طفل كه بومه ي ا عشوه چنون همره گرمِ زبونِ خو

 ي ج كشه اونه بپرسه
 هنوز هم را اژدها اين دندان ي جا (
 !) ببين دارم چپم ي پهلو بر

 ! اه ي ام وسط     س ن كه سر زده افتاده ي از ا
 گر ي شتر    صدا ندارد د ي از هر چه    مادر كه چند سطر ب دارم ي خبر

م؟ ي توان ي م ... د ادامه چه طور ي رد بگو ي د دست مرا بگ ي ا ي ب ي ك ي
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 سفر اين كردن دنبال
 ): ي جور اين ( دارد نياز ي هذيان ي راه به

 ! جار بزنيم داريم كه ي نام ي برا نداريم كه ي جاي برويم
 دارد حنجره كه ي قدر به كس هر

 ) خورد ي م پيچ دور هميشه ( گذشته كه حالا
 : زد ي گشت برگشت شود ي م

 خون ي بو كه ست ي وقت
 پراند ي م رنگ ) سرخ كه هم هرچه ( گل ي رو از

 رفت ي م كه آفتاب ي همپا ) كول به هيزم (
 ) گمانم وديم ب ساله هفت ( خانه ي سو آمديم ي م

 دويديم ) ! ( شيون بلند ها خروس كه ي پرچم ي جا ديديم ناگهان
 ) ! هم جونِ بودن افتاده (

 شنيديم بود قمه حرفِ حرف

 ! نباشد هياهو دارد زياد ي باز رايانه اين
 ايد بازنده باز بتازيد هم پا كله ها دگمه اين ي رو

هست؟ ... امروز كه فردا نيست چنان
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 بال زدم ي دور اسب با كه همين
 درآوردم سبيل دوچرخه با

 ) ! ديگرم اشتباه ( ي سرازير به افتادم

 ديگرند همه اين چرا آخر
 خورند؟ ي نم آب خودشان دستِ از

 شير؟ دهانِ در گذارند مي گيرند ي م چرا بچه
 ديد؟ عجيب توان ي م چشم چند ي جا به جا اين

 است راب خ دنيا مزاجِ
 كند ي م در توپ ي ه

 كرد خيال شود ي نم اصلن كليد بدون روزها اين
 ) J ( ي انگليس حرف يك ي گاه
 ! نگو كه كند مي گرم را آدم سر ي طور

 نداشت ي نام ... برف كه ي اول بار
 ي نخواندن داشت ي سفيد

 ) كاغذ همين ي رو ( را ) سياه مان سگ ( ي تاز
 د بودن كرده پيغام بريده سرِ با
 پدر بود شده كدخدا (
 ي خياط چرخ ي رو از مادر و
 ) برد ي م مدرسه به را ما

 باز را سبزش ساروقِ كه بهار
 ! پاش ريختم چشم در كه آب هرچه و باغ در كه ي بن انار سراغ رفتم

 بچيند ي چيز شاخه از باد تا انتظار قدر چه ) ! ي وا ( گرسنه

 دريا چاره بي ست ي ا گنده پاتيلِ
ناپيدا دستِ يك
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 جا اين ريخته خيال را هرچه
 ) شه؟ ي م ... كرد شه ي نم هم دشمن نذر شور و آش اين (

 طرف اين به دوقلوها از [
 ريزند مي تخم هوا در حامله ي ها پرنده

 هردم ها نقشه ي رو
 ] شود ي م برداشته گذاشته ها نقطه

 ) ۱۱ ( بلند ستونِ دو
 بغل زير چوبِ دو
 عليل ي پا دو
 دعا دستِ دو
 ) ! ديوونه ( سنجاقك دو ي برا نشانه دو
 ي گاوخون داشت ي قشنگ نام
 ها؟ ... كرد پاكش ي كس چه

 شما نگفت آموزگارش به كه ي ا بچه حال به خوش
 زند مي جوش شاعر كه نفر يك (

 ) وزد؟ س ي م ... خودش كه ي آتش در

 ! شد حيران شهر برداشت كه مرا ي ها چشم
 روشن ي حدود تا سايه گرفت ي حالت
 ها پاسبان كلاه قرمز چراغِ ها ي كش خط كه رفتم

 بياموزم را ها پياده و ها سواره
) ! جدول جا همه (
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 انداخت ها زبان سرِ را مرده مردِ كه ي موج
 دارد ) ! ي خيل ( شيشه خرده

 ) ! گردن ي م بر بازم ي تاريك تو رن ي م در كه اين زه بام (

 كشد ي م طول دست يك كف در سياره اين تمام سالِ هفت
 دريا پلكش زير كه جا آن
 بلند افراشته ي آتش

 ؟ ست ي واقع فرياد اين ) ! ( فلكافلك ي ا

 قد كشيدم آجر به آجر كه همين
 ستبر شدم ي ديوار
 ! من : ي يعن كه كردم سپر سينه

 ) آمدم در خودم ي رو به رو كه شد چنين و (

 ! خودش به دهد ي م گير ماشين اين است خودكار

 دهند ي م آدم دستِ هرچه
 ) ! نيس كه ي الك ( بايد گذاشت ها چشم تخمِ ي رو
 ] ايم گماشته ي ا فرشته هركس ي برا [

 روند ي م ور ي ديگر با گرچه خودشانند گرمِ

 ! ور آ گيج ي خال اين از امان
 مادر؟ بزنم صدا را ي كس چه ديگر

 پدر؟ بگويم ي ك به

 دارد مسافر سو همه از سفر
 رود ي م فضا به ي موشك
عمق در ي چيزك
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 ! دانيد ي م كه شما داند ي نم شنا شاعر (
 ) ... ساحل خيالِ جا اين

 بياورم بجويم روم ي م
 ؟ ! پس شد ي چ

 كرد ام ي راه كه ي ا جاده آن
 كجاست؟ گردم ي م اش ي پ ه ك حالا
 ام؟ شده گم
 ! منم ... ي ي ي ي ا ا ا ا آها
 ننه؟ ياد ته ... جعفر پورِ

 مهر كند ي م خوش جا برنامه
 ! برگشت نشد پيدا

 ] )... سال ( صفحه هزار ي يك پرونده ي زندگ هر ي برا [

 كند؟ ي م فرق چه
 ) ! نيومد در جيكم ( شنيدم ي خيل زور

 ) ! نگفتم هم آخ ( ... و گذاشتم گردن
 ) ! فيلم تو برم ( ي باز قهرمان كه آن قدر نداشتم دل

 دست نكنم بلند هام بچه ي رو كه چنان آن نبودم بزرگ
 ) ! زنم به نگم زور (

 جنسم نيست مرغوب خلاصه
 ساخت مجسمه من از شود ي نم

 ) ي گاه ( آدم كه است خوب
 : بگيرد بالا ) ي كم ( را سرش

! ست ي ا غلغله چه ا ي خدا امشب كاسه اين ي تو
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 نپتون پلوتو
 ) تو و من ( كيوان و زهره

 زمين و
هاست ي كول ي هميشه يِ مشتر كه
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 نامه بز

 دهد ي م گير سم به ي " سين " خلاصه
 و شاخ به ي " شين "
 بلند ي بياي تا همين و هون و هِن ي ه

: باز ي شو ي م پرت
 ! بمب تركد ي م ملاحظه ي ب

 رو پياده لب بر چند ي دندان ي خنده
 پوك برند ي م ها بازنده كه ي دست
 كثيف چكند ي م كه ها قطره اين

 باشد مجسمه اشكِ كه شايد

 ! باشد [
 ] گيرد نمي قلم اين جز را قلمرو اين تصميم

 ي چيز در هميشه ي چيز
 ! خب مرند ش ي نم ... عزيز را ناچيز كه اگر

 ي باش كشيده خودت دور كه o به ي رس مي ۱ooo از تو
 ي ندار را اش ي نشان كه ي جاي ي نرو

 ؟ ي چ ... ي ا نداده ي كس به اصلن اند نداده

 واداشت خنده به توان ي نم زبان با كه را قفل
 ... ليس ي بزن هم هر قدر

: است اين من برداشت
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 داريم ابلهان گرو در ريش ما ) يك
 گرفتاريم ي هميشگ دو بين ما ) يك
 بيدارند ) ها پرونده ي لا ( ي يواشك ها آن ) يك
 دشخوارند ها آن سخت ها آن سفت ها آن

 ما ها آن } !!!!!!!!!!!!!!! ي واااااااا { آينه اندرين

 كن سرد و آبگرم دستگاه همين مثل من [
 روزگار كه ام IRANIAN مارك با

 ] است دوشيده تمام مرا سردِ و گرم

 ! زند مي فاضلاب به سر كه ي ا رودخانه از ي نيار كم تا اداره به برو
 )! ست ريخته گذشته سرش از خراب خانه ( خانه به برو

 ... ي تر تازه خواب زمين ي رو ي سر بگذار

 ؟ ي دار چه ن گفت ي برا بو ! اركيده جناب
 نشد؟ هم گلوله با باز كه ي راز

 ! آورد در را ي كول هرچه جيغ كه ي خلخال
 نيست؟ قرار ي جا كه ي آسمان

؟ ... را خودش تواند ي نم ي حت كه ي ابر
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 ! پرچين پشت اميرِ
 ! شناسد ي م اگر خيسس را درخت ي دهات بچه اين

 گذرد نمي ي پوزخند چيدنِ ي ب سايه خيالِ ي ب از
 پر ها وعده از بش جي

 ي خوان پرده
 : اول مجلس

 شود ي نم ي حت فاش ي مخف ي هزار لا از ي يك [
 ! تعطيل ! ها دست دارد عجيب فقط كه هم ي زياد زورِ

 دارد ي نم بر باد سبك ي رو از ي بار
 شوند ي م پارك ي نوبت نيمكت اين بر گوشه اين

 ] ! درويش ! ها چشم نماند ي استخوان تا رعشه خوراكِ

 : دوم
 دوش بر پا هزار با پله رود ي م كه بالا [

 كشند ي م جيغ ها درمانده پشتِ
 چيست؟ چاره

 ! يااالله دِ ... زياد ي صندل كه هم انتظار

 دارند صدا شكستن پيشِ همه
 ] دارند ي م بر برسد وقتش

 : سوم
 ! گشاد درم ي م دارم پرده [

 ] ؟ ! افتاد بود ي چ اون -

: آخر ...
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 ! گوش تركد ي م عابر دهانِ از خبر [
 نيست بيشتر پياده از

 سوار زند ي م گريه زير
 ] كو؟ بليت خواستيم ي م كه رود ي م همان پرده ي رو

 پريد ناگهان به پل همين زير ديوانه
 ] نه؟ مگه ... بود كدام قديمش نام [

 خورد ي م تلو تلو داشت خودش فرطِ از شاعر
 دلش ي برا كند جور نمك شبيه ي چيز رفت ي م
 ] ! بود گرون البته [ ... ي خيل دلش و

 بازيچه
 قد ) چسبيده كه تا ۲ بين ( درخت شكل كشند ي م تا ۲ «
 حلقه ( تا دو هم باز ) o ( دهان اين ) o ( حصار اين ي تو
 صفر ي بخوان ي توان ي م

 دايره ي ببين
 ) دنيا ي كن خيال

 ) ۵ ( دل عكس جا اين چيزي ست
 مدام زند ي م پا نفر ۱ دارد ت دس
 » ! كدام هيچ كه ي صندل دو بين

 است كم هميشه دارد قلم اين كه ي وقت
 بغلش توانند ي نم هم هميشه ها انگشت

 فقط شود ي م بيدار افتد ي م كه صفحه اين بر راه
 داد هلش كار ميزِ تا پسِ شود ي نم اين ست ي گاه

 همه ترند كوتاه كشد نمي قد هزار از يك هيچ جا آن
 موكل ي ها فرشته كه ي نگاه تحتِ
دارند ي بايگان در ذخيره جا آن ي دست همه
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 لمبانند ي م قلمبه كلماتِ كاغذ گرسنگانِ و
 ] نيست؟ گل اين حيفِ [

 چيستان
 نفرم ها چند هم و كم از كم هم «

 سفرم در جا همه هرچند هچلم در
 پسرم هم ي خيل پدرم يك گرچه
 » كچلم؟ يا مچلم ! بگو تو حالا

 دراما
 ! كن درستش و بيا
 رو؟ چى -

 ي شكست كه رو ي هرچ
 ي بست كه رو ي دهان و در

 بلند شايد كه ي جاي ي نشست
 ... گريه كه ي گاه ي خنديد

 ! ديگه كن بس -
 اگه ي دار شو دل
 ! بدم نشونت تا بيرون آينه از بزن
 رو؟ ي چ

 ! همين
 حال از رودها

 سال از روزها وند ر ي م

 اخبار
 ! فروشند ي م هم در خربزه هم امروز است بازار تازه -
 ! شكند ي نم كه ها شاخ چه ي اضاف گاو يك سرِ -
! است داغ هم » ي سوز آدم « سومِ و هزار دو اكرانِ -
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 ! بيدند مردم » بادكوبه « در -

 گزارش
 ) دهد ي م » خبر ي ب « (
 ! سلام «

 ا دني ي كجا اين تازه سالِ
 ها توپ اِهنِ با
 پريد ناگهان ديد ي م كه ي خوش خواب از
 ) بدهد ي عيد تو به ي موشك عمو تا جلو بيا ! كوچولو - (

 هنوز گيجيم از بيشتر ي كم ما
 است چه طور شبيهِ ما اوضاع

 گذرانيد؟ ي م چه شما

 ! بجنب بيشتر تو ي رو سايه هرچه ي تو كه ي ا
 رود مي ريسه سراسر دارد تماشا
 ي زياد ي ها خنده كنارِ

 ! دوباره : گفت پوسيده نِ دندا ي پا افتاد
 ي بايگان ي ها وقت ي لا گشت

 ... رفت و گرفت را تار راهِ

 است؟ كيلومتر چندِ جا اين ي ا رسيده كجا قصدِ به
چرا؟ نيست تابلو
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 عريضه
 ! ظم مع استاد
 شما حضور به عرضم

 : كه شما دور حضورِ به
 ) انگيز شگفت ماشينِ اين ( ناچيز ي بنده اين ) الف
 ) چاق بادكنكِ اين ( فلك عظيمِ چرخِ اين ) ب
 ) پاره ي رشته اين ( پيما زمان پيكِ اين ) ي
 ) آور شفا مامِ اين ( ي جاي هر ي هرزه اين ) ه
 ) ي كيهان ي تحفه اين ( عجيب جنِ اين ) و
 ) مهيب زورِ اين ( جان ي ب جانور اين ) ن
.. . ( ... 

 : است اين كلام لب
 ... ي ول ي اول دارد عقل *
 ... ي ول ي دوم محال و ممكن هرچه *
 ... ي ول ي سوم هاست مرده و ها زنده تمام حافظِ *
 ... ي ول ي چهارم تان جان نوش *
 ... ي ول ي پنجم است دوزخ سهم كه ي ا گفته *
 ... ي ول ي آخر است ي دلاور خر كله *

 ؟ ! فايده چه [
 ي پست ي نشان نه
 ي تلفن ي فكس ي شماره نه
 !] ي ايميل آدرس ي حت نه

Show 
 ! قفل زند ي م ي در تا هوا ي ب ي سر "

! خون خورد ي م بر نيست از كه ي به سنگ
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 دهند ي م شعار ميدان در تپانچه و تفنگ و تير
 شمشيرها بين و

 " دعواست يدنِ بر سرِ

 ! بينم ي م ... ي يك رود ي م فردا در ي ا كوچه به جا همين از
 ! شريكم ... برد ي م دست گذشته در ي بانك به ي كس
 ! كنم ي م حال ... خطوط اين ي رو وقت گذرد ي م نرم

؟ ي آ ي نم ... ي ك و كجا به روم ي م نشانه و چشمك جا همه
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ي آگه
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 دانيد ؟ ي م
 داريم ي ما همه از هم همه بر م

 واريم سرِ هم آ

 ! ها گدا گشنه ! ي آ
 دارم كاسه هستيد؟ ي نذر آش كشكِ

 كند كاكو؟ ي چه فرق م
 چه رستمانه برگشته باشيم پيش آينه از سهراب

 و دريده نزد تهمينه يا كه پهل
 شود ي آدم از چند كم نم

 كو؟ ! ها ... جواب ي گوش اگر بگير
 گم ي از شلوغ
 توان برداشت ي نم ي از زياد

 چند و چون و چرا و چه گونه بازيگرانِ قديمند
 دچار ابهام است ي كه زندگ ي ا صحنه

 داريم ) گيرم كه بيش و كم ( ي ما همه از حيرت سهم

 گردم ي قابِ پنجره بر م دارم از قدم به
 زند ي تپد كه ديگر نم ي م ي دل ي دلم برا

 دانست؟ ي او كه از پرت شد چه م

 آيد ي حرف اگر حرف      از اين حنجره بر نم
 كارم از غصه به قصه رسيدن است

 ! ندارم ي غم
 ام گرفته » صادق « درد دل از ي برا » سايه «

 كنند ي پارس م ) البته به من ( ها كه به هم سگ
 كنم به ديوار ي رو م

ي اين كشيشِ انحصار
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 شنيدن دارد ي هميشه برا ي گوش
 دهد ي زند تسكين نم ي نم ي گيرم كه حرف

 ام اين روزها بر زمين بپوسد كار و بارم را گذاشته
 گرم آماده دارم هنوز ي لب

خواهد ببوسد؟ ي نم ي كس
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 ي ماه زدگ

 ! ي جب بارش ع -

 اند بيرون ازكجا زده داند اين ابرها ي نم ي كس
 ها خيس قرار نبوده روزنامه

 ريز ها سر خيال سيل از جوب
 ... ها تعطيل اداره ها بند راه ها خراب ي خط كش

 ! ي داره قايق سوار ي چه كيف -

 شود اين خرگوشكِ گوش برگشته ي كه م كلِ خودش ش
 ؟ ! كجا ... دود فرار ي پا شكسته م

 (...) اين كلمه ي تو كه كاشته ما را ي رار ق
 كند ي وقت را قشنگ     خيابان را زيبا م

 شده اين مجنونِ كنارِ پياده رو ي ديدن
 ) ! آتش ! آتش ( شيشه ي يك تكه از آسمانِ تو

 معنا دهيم ) ها كه در هم دست ( بيا به اين ناگهان
 تازه از چشم برداريم

 ! ها را باز بزنيم زيرِ پرده     گوش

ي ينِ موسيق ع
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 خانه     كوچه      خيابان تنگ است ي شود تو ي ا نم ج
 ... ي همه از چشم

 ! گمان هم ي تابد از كجا       از ب ي م

 ) عكسِ سابق ( ام شده ي گر كه طور ا
 تُرد      تازه      تَر

 ) ي فور ( هر جا ) هميشه ( و ظاهرم
 و خودم هم بيشتر از خودم

 ... زنم بيرون اگر ي و از كادر هم م

 به روال ي س ايد ك ش
 ) برابرِ اصل ( ي رونوشت

 ! باشد ... هابيل ) برادرِ ( ي قابيل

 ؟ ي ا ايم شده ق

 ! ابر ... اهِ  من م [
 ! بارم ي م ي ه

 ) وام ( از غول هم كه بگيرم
 شود ي ن بيابان پر نم ي ا

 ! الب است بشنويد ج
 : گويد ي م
 بنشين ) آويزان ( كه كاشتَََمت ي آن بيد ي پا

 ) تو از ( كه شدم ) ي وقت ( صاف
زنم ي به تو سر م
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 ! نه ... كنم ي م ) گِله ( كه دارم ي ه خيال كن ن
 ذخيره برايم هست هنوز ) ي كم ( از عقل

 با تمامِ اين زنجير
 !) سرم ي رو ( توانم برقصم ي باز م

 ... ديگر اين كه ويرم گرفته و

 ! اقلاست اين ن
 كند آدم را ي زير و رو م

 ] ! ي يواشك خندم به خودم ي م

 دوم سمت در ي م ... لا كه غِژاغِژ و ل [
 آن ورتر ) ي قدم ( يارم
 ! گردم ي بر م

 رسد ي رود      نم ي كوچه راه م ي تو ) دش خو در ( ك نفر ي
 ) ي از پشت شيشه نگاه ( رسم ي م

 ! نيست ديگر ... بس

 ) ها شب ( لبِ سوزان ي جفت ... بد خواب ا لـ
 نويسد ي بر پوستِ تنم مشق م

 : نويسد ي م ي ه
 !] ار ي

 را؟ م
چرخم ي م ) دورِ خودم ( دورِ تو آن قدر
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 اقل ؟ ع
 ! ي البته كه هست

 ؟ ي قهوه بريزم يا چا
 داشت ي بر م ) ي يك ي يك ( داشت پاهايش را ي دستِ عجيب [
 ) نرم ( ها پله ي گذاشت رو ي م
 بردش بالا ي م ) آهسته (
 كه چسبيده بود به دلش ي از پيچك ) آن بالا (

 ...! يكهو پرت كنده شد

 ! ير؟ چه بامزه ش

 ! نه ... ي ا و

هست؟ ... خودش كه زيباتر نيست ي و از صدا ق
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 ن جنو م ارگِ

 دارد اين جا بزرگ ي پسر

 دراز ي سياه       دست ي ا پير     گربه ي مادر

 شود ي باز                                                  م ي قيچ

 ! نترس ... زند بچه جان ي م پارچه را صدا

 خورد ي سر م ) در كاج ( كشد ي كه زوزه م ي گرگ
 گيرد ي گر م ) لب جو ( شود ي پرت م

! درياست ي اين جا زياد      زياد
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 بايد بياورم بريزم ي ه [
 ي تو

 اين

 ) بين ما ( افتاده اين جا ) شكلِ اتفاق ( اين كه
 ] بين شما شكر [

 : نوشته بر كاغذ ( نيست ي اتفاق
 ! آخ )... شود آتش ي سرش نم ي شوخ
 ه اين قدر بامز ] جيزززز [ كه سوختن ي وقت

 ؟ خورد پوست ي ديگر به چه دردمان م
ريم دا ) زيرِ خودمان ( يادمان رفته جريان
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 ايم رسيده ي اشتباه -
 ] ...! بزنند [ دارند بوق ) ها ي خيل ( بين ما دو تا
 آيد ي بند نم ها زياد ديده خيابان از اين اتفاق

 ! پا دارد ) چه قدر ( ي اين شلوغ
 نكند كوه آمده باشد پايين

 ايين پ
 پايين

 از باد ) هزار ( پريده
 ريزد بار ي برگ م

 ! فرياد ... زنم شبيه خِش خِش ي م

 دارم ) طلب ( لب ي خيل
 زند ي گوش م ي كه قيچ ي اين چلچل

 تازه دارم داغ

 نويسم ي م
 كه دارد از من؟ ي ديد -
 ] ؟ ! تو را چه حاصل [

 خورم ي تاب م
 سرِ اين موج

؟ ! نيستيم       شما ) پرت شديم آن طرف ( ما كه بلد بوديم
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 نويسنده زن دارد      دختر دارد
 ] ! بينم شون ي م [ دارد ي از سنگرش بر م ) ي خال ( ها را ه قمقم

 جلد ي رو ( روم ي در م ) كه ولم كرده ( ي دارم از دست
نشسته شاعر ي طور ديگر

 لبِ شيرين دارد

 ! ي پسرك طولان ... ي ي ي ي ي ي ي ي ه
 آخر اين چه وقتِ سر بر آوردن است؟

 ! ها ي لو نرو جا بدهم تو را كه ] ؟ ...! جيبم كجا [ كدام جيب ي تو

 ) بو ( نرگس ) رنگ ندارد ( مريم
 ] نداره؟ ... خار داره اين گل [

 شود ي پيدا نم ) خالص ( خلاصه اين كه
 ) توان ي بر نم ( نيست پا ) نشانه ( ديگر ) آن جا ( هر جا كه بود

 ) تا ( داشت
 همين جا هم

 ) سرِ خود ( زنند بيرون ي ها كه م اين قطره ي ويخته آ
 ) غرقِ تو هنوز ( دارم از خودم

چكم ي م
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 ! بماليد خوش است ) شان كه چشم ( ي به خواب ) البته ( دل شان
 ! بچلانيد

 بچينم بياويزم از سقف ) آدم ( بروم چند شاخه
 رود از رو يا نه؟ ي م ي ببينم اين سياه

 ! به هم زده يارو ي چه بساط
 ساز ي دستگاهِ باز پشتِ اين

 ! ناجور ... زند كه هرچه جور ي تيك م ي طور

 ؟ ي خواب
 ! خرابم -

 ! كنار ي دست كه از اين گورِ كهنه سنگ را زد ي ا ي بشكن

 گربه كش دارد انگار
 د دو ي م ) ي اسب و هزار و يك صندل ي با كم ( كه بزرگ ي پسر

 ] ! ي چه دل ! ي چه دل [

 ] ! آه از جگرش [ به سرش ) ي ول ( مادر
 ) آنتن ( ي رو ) دارد ( ترك ) كباب ( عاشقِ (!) ي طفل
 : خواند ي م ي بلبل

 تنگِ ته به ي ديل چ ي م
 هميشه جنگِ ته به

 ي تو مه از ياد ببرد
! ا ننگِ ته به ي خدا
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 كشد سير ي ه گرگ          زوزه م ك ي خاكستر

 ن اين دها ي هر چه هم كه تو [ شود ي هرگز نم

 ! تهران است اين جا
] ؟ ي ساعت نچه د [
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 غزل از خداحافظ
 هزار پر است گلويم ي ز از يك دور و برم هنو
 بگويم اگر باز

 كو؟ ي گوش
 ! سلام

 ريزم ي شده پاك از پر م ي هواي ي چرخ تو
 گفت ي كه م » شما « ي پيش پا

 ! اين طور پس
 ! آخر ي خبر
! ي حرف

 ي جايش چه قدر آدامس جويدم خال ي خشم خيل
 ها دراز دويده افتاده دست
 ! مغول ي ا رسيده هرگز چشم

 ؟ ي زد
 ! م زن ي نم

 بيتوته ي دارد هميشه برا ي كشيده خيابان گوشه كم
 گذارد فردا بروم بهتر ي كه پيش م ي پاي يِ پ

 دوباره مرا باز ي حتم دارم لب
! ببوسم
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 كار بلد يادگارِ

 ! ف ي ح ... ست ي گر افسانه ن ي مرگ د
 شود ي ك م ي دراز از تار ي ناغافل دست

 ست ي ن ي ي كه جا ي ي د جا برَ ي را م ي ك ي
 روز بود ي ن د ي ك است و تا هم ي و نزد ز ي كه عز ي ك ي

 ! قبول
 شود ي ده نم ي شن ي گوش ي ق از تو ي شف ي گر آن صدا ي د

 : د ي كه بگو ي د به دهان ي شود شماره گرفت و رس ي و نم
 ؟ ي امره كه فراموش نگود ! مهرداد جان -

 ! او هم ... بله
 هم نبود ي ل ي ب خ ي عج

 ا هر چه ي تواند نامش سرطان باشد ي بهانه م
 ست ي گر ن ي كه بود د ي ك ي ن است كه ي هر چه بود هم

 ! بماند ... رود ي ك جو نم ي ن نبود است كه آبم به ي و من با هم

 م ي كن ي ف است كه م ي ست ك ي اد ما كم ن ي و آن چه از او مانده در

 ! ها كه بلند است در هر كران اما چه ناله
 ن كه كارها در دستِ نابلد گره بردارد ي ست ا ي ق ي درد عم

 ده شود ي چ ي اده پ شده بارها كه هر چه س
 م ي چان ي ها را هم با خودمان بپ ي م دور خودمان و دور و بر ي چ ي بپ

 د نباشد ي ت پل ي تواند نعمت شمرده شود اگر كه ن ي بت م ي ن مص ي تازه ا
ر ي ت و نابلد اگر مد ي د اگر باشد ن ي پل
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 ! اد ي فر ي گر ناله كه ن ي د
 ! م ي كن ي م م ي ن كه دار ي هم

 بلد بود و صالح ي او ول
 ازار كارها كرد همه تازه ن كهنه ب ي و در ا
 كو؟ ... ها رود سراغ آن كو كه ي نم ) اصلن ( ست ي سبب ن ي ادِ من ب ي پس

 او بود ي ك ي شه مسئولِ خودش اگر ي هم ي و كس
 نبود ي شناسِ اندك ي گر ي همو كه د

 ده نبود ي ن جر ي مشغول خودش هم كه اگر       در ا
 } ؟ ! ستم چه مربوط ي به من كه فضول ن {

 پاسِِِِ جوانان جوان داشت پسندِ
 ان ي نوجو يِ جسورِ فراخوان

 ران و كهنه فروشان را هم خوب ي پ
 ! د ي مال ي ره به سر م ي ش ي به چه خوب

 له وا نازتان كند ي د تا گ ي د برگرد ي باور اگر ندار
 رد ي گازتان بگ

 ! آورد غ تان را در ي ج

 بارم ي ام  نم كرده ره در مشك هم ن ي را كه ذخ ي اشك
 تر ي خوانم در سوگِ تو شعر ي خندم و م ي م

نوبر ي شعرِ دهه
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 نه ي آ ي كه تو ي ي او
 تا به خودم خواستم كه بيايم

 آينه داشتم پر پر پر ي كه تو ي ديدم اوي
 پر
 ي م
 ي ر
 خ
 ت

 ...! ي ي ي ي ي ي ي ي ي آ
 را هر كه سرم در آورده ي ز اين با

 ! بادا كه دستش بريده باد

 ! باداباد
 خورم از سفر ي من كه تا ايستاده تيپا م

 دمد ي قله هر صبح م ي كه بالا ي دلخوشم به شعار
 ي ببينم آيا در دستِ ديگرِ اين باز

برداشت؟ ي تيزتر ي شود پا ي م
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 ي مثل باز ي كم
 وقت ي ايم رو دمر افتاده

 كنيم با هرچه ور ي م ي مثل باز ي كم
 ي رويم تا حول و حوش ملال و آن حوال ي م

 ] كنن ي دارن كارشونو م [

 ي ويرمان هم كه بگيرد خيل
 زنيم به كمر به كشِ خودمان ي اجاره كرده م ي ويروسِ نو نوار

 خودمانيم
 ..! . ي ي ي ي ه : شده آيا لب تان را دم گوشِ خودتان برده بگوييد

 افتاده دمر
 شود ي جاده از اين درازتر نم ي وقت رو

 نگاه اگر درست
 هميشه اين كنار و گوشه

 مبادا كرد ي شود جور برا ي م ) مورچه ( دو سطر ي ك ي
] ؟ ! ي كارشون دار ي چ [
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 مادر متن
 ي راو : از
 مولف : به

 روم ي راه م زمين ي يادم هميشه بماند كه رو

 : پيوست [
 تند ي رفت تا زياد ي م و گاز ي داد ه ي يارو كه م
 خورد يكهو ي زد و خيل

 ! دام دا ... ي ابر ي تا حدود ي كم به يك افقِ
 ! داياد هووا
 ! دام

 وا كه همين كرد چشم
] ؟ ! شده گم     نامش ي نه جاي ي د تو دي
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 نامه
: نامه همان است

 خورد ي از واهمه در هوا چرخ م ي ز ي چ
 بارد ي ابر ربا م

 شتر نمانده تا برف فربه شود ي ب ي حرف
 گذرد درس ي سرد م

 ش بد ي ش بد     بو ي ر هم رنگ و رو ي عكسِ مد
 شود ي ر م ي شود      م ي ر م ي د ي به هم اگر بزن

 ن دارد ي ناب در آست ي ال ي ابان خ ي شه خ ي مثل هم
 زند ي خودش سك م ي پا ي به جا ي كس

 م      جنگ و گنج ي ن وسط     دوستانِ قد ي ا
 رسند ناگهان به هم ي م

! كشك هم كه همان كشك
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 وا بسته ۳
۱ 
 لاغر ي ن كله گنده ي ا

 د ي امبر شا ي ن پ ي نخست ي انگشتِ اشاره
 در سر دارد ي ب ي الِ عج ي خ

 نامش آذر آتشپاره ي دخترك آن تو
 ند داغ ي ب ي ها م خواب

! حذر ! ها ي سوختن
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۲ 
 چ ي د ه ي آ ي ادم به نبوده باشم نم ي

 شه چرا ي به بوده باشم هم
 ؟ دارم ي كه ناگهان ب ي به سر انگشت ي كن ي نازم چرا نم

 دارم بامزه در مشتم
 كهو ي رود ي ن كه شود وا م ي وا هم
 كه ولم ي جفت

! كند ي اصلن نم
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۳ 
 بلند – ن كوتاه ي ا ي سوزد برا ي م ي دوم لابد كه دلم حساب ي ستاده م ي ا

 ! ك ي ت : م ي گو ي كه م ي ك ي
 ! تاك : د ي گو ي كه م ي من

 م ي سرشته از هرچه خنده دار ي اند انگار ي ن باز ي ا ي مرده – زنده
 ن تابلو ي م به ا ي ند دار ي وسته چشم هم ي پ

 است م ي ا شده ي شتر كپ ي كه هزار بار ب
 ي وار ي بر سر هر د

 آ
 و

 ي
 ز
 ا

 ن
 ي

! م
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 از دوست
 ق تر بردارم ي عم ي تا از دوست زخم

 كنم ي دارم دوست را تازه م
 ان دارد ي در جر ي دوست دست

 سمت ي ب ي ها س از خواب ي خ
 ادها شلوغ ي سپرم از ي م ي ابان ي پا به خ

 رند ي گ ي آن ضرب م ي ها رو كه انگشت ي ن سر ي ا شلوغ است

 دارد ي دوست دل
 كه دوست به دست دارد ي دل
 شود ي ست كه از پوست ناگهان كنده م ي ب ي س

 شود ي م ي ز ي كنده از من چ
 ؟ ! شود مگر ي م

چاقو ي افه ي شود به ق ي دوست دارد تازه م
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 صدا
۱ 

 ن آقا ي جلو زدن از ا
 كه اسمِ خودش را گذاشته آدم

 خواهد ي ل م قدمِ غو
 رم وام؟ ي از كه بگ

۲ 
 دهد مدام ي انگشتِ قشنگش را ورز با گوشِ من م

 كه نامش حواست ي ن خانم ي ا

۳ 
 ! آتش ! آتش

 كشم بر سرش ي دست م
! بهتر ي خفته كه باش ! بچه جان
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 سوآل
۱ > ۱ 

 كند؟ ي م م ي تعظ ي ك ي به ي ك ي ) الف
 پشت؟ ي ك ي به ي ك ي ) ب
 لقمه؟ ي گر ي دهن شده د ي ك ي ) پ
هار پاره خط فقط؟ چ ) ت
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 ! مقاما ي عال

 قلم گرفته انگشتم را

 ن طور مانده ي و من هم

رود ي و خون است كه سر م
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 ن و ي سرم سنگ
 بزنم باز به ملكِ شما ي شده تا سر ي ي دلم هوا

 قلم گرفته انگشتم را
! گذارد پدر سگ صاب ي نم
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 رسد ي نم ي اين جاده به جاي

اند سرِ اين سيم را بريده


